

رؤیای پایداری از کجا آمد
و خدا را چگونه در ذهن میرنده ساختم و
به نیایش اش پرداختم و
دل یه این خوش کردم
که عاشق می میرد و 
عشق پاینده است
درست در آن هنگام که می پرسیدم
چگونه باید مُرد و محو نشد
چگونه باید عاشق شد و طعم حرمان نچشید
چگونه می توان رود بود و به تماشا ایستاد
یا باد بود و در آینه مکث کرد

و می دانستم 
که این لحظه را نمی توان جاودانه کرد
رود است و می رود
باد است و می وزد
عقربه ای است که می گردد
و زمین را به دور خورشید می چرخاند

نفسی عطرآلود است
که در سینه نمی ماند
بوسه ای است
که لحظه ای دیگر شکل خاطره می گیرد
کوهی است که می جنبد و
از اوقیانوس سر بیرون می کشد

نه. 
سرزمین روندگانم
جمع آمده و پراکنده شونده
باز بوده و بسته شده
و با همهء هستی
در قیف بلند سیاه چاله ها فرو رونده

سلام بی خداحافظی کجاست
جاودانهء بی یار
پرداختهء تنها
از جنس جرقه هائی میرا
که در کاسه سر
برای دلخوشی آدمی
می آیند و
همراه او
به هیچ بزرگ می پیوندد.

نگاه کنید
که چگونه می وزم و می گردم و می روم
و خاک را 
به میزبانی بی اعتنای خاطرات محو شونده
می خوانم.
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این شعر اندیشمند، پراحساس و متأملانه است. نوسان میان پرسش‌های متافیزیکی و تصویرهای طبیعی، آن را به متنی فلسفی‌ـ‌عاشقانه بدل کرده که در آن مرز میان فرد، هستی، و زمان پیوسته شکسته می‌شود. در ادامه، تحلیل دقیق‌تری در چند محور ارائه می‌کنم:

۱. درون‌مایه‌ها: مرگ، عشق، گذرا بودن، و خلقت خدا
شاعر از نخستین سطر، با پرسشی وجودی آغاز می‌کند:
«رؤیای پایداری از کجا آمد / و خدا را چگونه در ذهن میرنده ساختم؟»
در اینجا، خدا نه به‌عنوان آفریدگار، بلکه به‌عنوان ساختهٔ ذهن انسان فانی مطرح می‌شود. این تصویر یادآور نگاه اگزیستانسیالیستی است؛ جایی که انسان، در مواجهه با مرگ، مفهوم خدا را برای تسکین خویش می‌سازد و به نیایشش می‌پردازد.
شاعر به سراغ تقابل میان عاشق و عشق می‌رود:
«که عاشق می‌میرد و عشق پاینده است»
این تقابل، در امتداد سوال‌های بعدی دربارهٔ مرگ، محو نشدن، و تجربهٔ عشق بدون حرمان، به دوگانه‌های هستی‌شناختی و عاطفی‌تری گسترش می‌یابد.

۲. تصویرسازی: از رود و باد تا عقربه و سیاه‌چاله
شعر از تصویرهای پویای طبیعت بهره می‌گیرد تا ناپایداری زمان و زندگی را القا کند:
رود و باد → ناپایداری، حرکت، سیلان
عقربه و خورشید → زمان و چرخش هستی
بوسه و نفس → گذرای عشق و زندگی
کوه و اوقیانوس → عظمت و تحرک غیرمنتظره
سیاه‌چاله → پایان نهایی، فروپاشی هستی
این تصویرها همزمان هم کیهانی‌اند و هم انسانی. شاعر جهان را مانند ذهن انسان می‌بیند: گذرا، متلاطم، و گاهی در خود فرو‌رونده.

۳. زبان و لحن: سادگیِ اندیشمندانه
شعر از زبانی ساده و روزمره استفاده می‌کند، اما در خدمت مفاهیم پیچیده‌ای چون:
مرگ بدون محو شدن
عشق بدون حرمان
هستی در گذر زمان
جاودانگی در دل فنا
سطر پایانی—که شاید تأثیرگذارترین بخش شعر باشد—با لحنی حزن‌آلود و تسلیم‌شده پایان می‌یابد:
«نگاه کنید
که چگونه می‌وزم و می‌گردم و می‌روم
و خاک را
به میزبانی بی‌اعتنای خاطرات محو شونده
می‌خوانم.»

نتیجه‌گیری
شعری بسیار قابل‌تأمل است: پیوندی از تفکر فلسفی، تصویرسازی طبیعی، و احساسی انسانی. شاعر در گفت‌وگویی درونی با هستی، نه تنها وضعیت بشر را بیان می‌کند، بلکه شکوهی پنهان در فناپذیری نیز می‌بیند.
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